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يكي از نقش هاي زبان، نقش شعري آن است، كه برخلاف 
مي دهد،  ارجاع  زبان  از  خارج  مدلولي  به  كه  زبان،  ارتباطي  نقش 
زبان  اينجا،  در  است.  واژه  خودِ  دروني  ارزش  و  نشانه  خودِ  متوجّه 
به سوي يك شيء يا مصداق بيروني هدف گيري نشده است؛ بلكه 
خود پيام به  طور مستقل ارزش دارد. زبان شعري، زباني است كه 

اطلاعات نمي دهد و دلالت هاي آن از گونه اي ديگر است.
افلاطون معتقد بود كه بين لفظ و معنا دلالت طبيعي و ذاتي 
وجود دارد. بسياري از صاحب نظران در قرون وسطا نيز همين عقيده 
انديشه  اين  سوسور،  پژوهش هاي  با  به ويژه  امروزه،  اما  داشتند؛  را 
ديگر جايگاهي ميان زبان شناسان ندارد. رابطة لفظ، كه صوت است، 
با معنا، بدون ترديد قراردادي است نه طبيعي. معنا همان تصور و 
رابطه  طريق «تداعي»  از  لفظ  با  كه  است  ذهني  و  دروني  مفهوم 
برقرار مي كند. پس البته مقصود از معنا، همان مصداق خارجي يا 

پديدة بيروني نيست.
راسل مي گويد: «معني لفظ را طبعاً امري موضوع، يعني بنا به 
وضع، مي دانند؛ اما صحّت اين امر فقط تا حدود معيّني است. كلمات 
جديدي را مي توان به وضع و جعل، به موجودي زبان علاوه كرد؛ 
چنان كه مثلاً در مورد اصطلاحات علمي عمل مي شود. كودكي كه 
تكلمّ مي آموزد، عادات و متداعياتي را ياد مي گيرد كه از لحاظ تقدير 
و ايجاب از جانب محيط، عيناً مانند انتظاري است كه از عوعو سگ 
يا بانگ خروس مي توان داشت. قوم و جماعتي كه به زبان معيّني 
تغيير  طرق  و  انحاء  به  تدريجاً  و  آموخته  را  آن  مي گويند،  سخن 
بلكه  نبوده؛  اختيار  عمدي و به  آنها  هيچ يك از  تقريباً  داده اند، كه 

دكتر احمد ابومحبوب
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بر حسب قوانيني بوده كه كم و بيش قابل كشف و تعيين است. 
اگر هريك از زبان هاي هند و اروپايي را به اصلشان رجوع كنيم (بر 
طبق نظر بعضي علماي فن)، به مرحله اي خواهيم رسيد كه بنا به 
فرض علمي زبان اصلي، عبارت خواهد بود از ريشه هايي كه كلمات 
متأخّر مشتق از آن گرديده است. كسي نمي داند كه چگونه خود اين 
ريشه ها كسب معني كرده اند؛ اما فرض منشأ موضوعه براي اصل 
مورد  در  روسو  و  هابس  اجتماعي»  يا  مدني  مثل «ميثاق  كلمات، 
منشأ حكومت، افسانة محض است. مشكل مي توان فرض كرد كه 
يك عده شيوخ گنگ و بي زبان دور هم بنشينند و كنكاش كنند و 
رأي دهند كه گوسفند را گوسفند و گرگ را گرگ بنامند. ملازمه 
و مقارنة لفظ با معني، مي بايستي حاصل يك جريان طبيعي باشد؛ 
هرچند كه اكنون ماهيّت و نحوة اين جريان بر ما مجهول است» 

(راسل، 1357: 218-219).
راسل در واقع بر جريان پديد آمدن زبان و منشأ آن نظر دارد 
و پربيراه نمي گويد. وي اصل قرارداد را در دلالت ها نفي نمي كند؛ 
اما در پديد آمدن زبان، معتقد است كه رابطة طبيعي و ذاتي بين 
تا  ترتيب،  بدين  و  دارد  وجود  معنا  با  اوليه  كلمات  منشأ  و  اصل 
نزديك مي شود؛ اما بايد دانست كه وضع يا  افلاطون  حدودي به 
دادن  رأي  و  گرفتن  تصميم  و  شيوخ  نشستن  معناي  به  قرارداد، 
نيست؛ بلكه رابطة بين لفظ و معنا – با هر منشأ كه بوده – اكنون 
در قلمرو قرارداد يا وضع قرار دارد و رابطة ذاتي، اصولاً در جريان 
تاريخ  زبان از ميان رفته است. گويا راسل مفهوم قرارداد زباني را 
كه سوسور طرح كرده، به خوبي درنيافته است. اچسون نيز مي گويد: 
«... طرح ريزي واژگاني، احتمالاً با «مفهوم يك كلمه» شروع شده 
و سپس اين مفهوم در يك قالب صوتي مناسب ريخته مي شود» 
راسل  گفتة  همان  شبيه  تقريباً  گفته  اين   .(429  :1364 (اچسون، 

دربارة پيدايش و منشأ زبان است. دكتر كورش صفوي نيز دو دسته 
از واژه هايي كه رابطة طبيعي را مي رسانند، بيان مي كند و مي گويد: 
«البته نمي توان منكر وجود نمونه هايي بود كه نوعي ارتباط طبيعي 
ميان لفظ و معني را نشان مي دهند. اين نمونه ها عبارتند از: دستة 
اول، گروهي كوچك از واژگان، مانند ترقّه، غرّش و غيره، هستند 
كه تلفظ آنها تا حدّي با معني واژه مرتبط است؛ دستة دوم، مانند 
تشكيل  را  واژگان  از  ديگري  مقولة  قوقو،  قوقولي  وغ وغ،  عرعر، 
مي دهد كه بر اساس كيفيت خاصّ آوايي، با معني خود در رابطه 
مي باشند. در هر دو مورد بالا، نوعي رابطة طبيعي ميان لفظ واژه 
(صفوي،  دارد»  وجود  مي گردد،  اطلاق  آن  به  واژه  كه  پديده اي  و 

.(16 :1360
«نام آوا»  كه  است  چيزي  همان  دوم،  دستة 
از  است  عبارت  نام آوا  مي شود.  ناميده   (Onomatopoeia)
شكل بندي و به كار بردن واژه ها به تقليد از صداها. اين، شيوه اي 
مي دهد.  بازتاب  را  احساس  صدا  آن،  در  كه  است  انساني  زبان  در 
در  بعدها  كه  بوده،  بشر  زبان  نخستين  بيان،  از  شكل  اين  احتمالاً 
اثر تكامل و دگرگوني، به واژه هاي زبان تبديل شده است. هرچند 
دكتر خانلري مي گويند: «بايد كاملاً از اين گمان كه زبان از تقليد 
خانلري،  (ناتل  كرد»  پرهيز  است،  شده  حاصل  طبيعي  صوت هاي 
از  سادگي  به  نمي توان  كه  است  وسوسه اي  اين  اما   .(20  :1361
آن گذشت؛ اگرچه اطلاعات كافي در اين مورد نداريم؛ ولي زبان 
كودك نوزاد تا حدود زيادي مي تواند اين روند را نشان دهد و ما 
را ياري و راهنمايي كند. از اين جهت، نظام ارتباطي و زبان نوزاد، 
شبيه به نظام ارتباطي حيوانات است و در هر دو مورد، وابسته به 
همين  نيز  ابتدايي  بشر  ترديد،  بدون  است؛  اوليه  عواطف  و  نيازها 
نظام ارتباطي را داشته است؛ اما رفته  رفته همان نظام ارتباطي و 
زبان، قاعده مند شده و تكامل يافته است؛ صداها به واژه ها تبديل 
قاعده  و  قانون  و  ساخته  را  جمله ها  آنها،  آمدن  پي درپي  و  شدند 
باقي  شيوه  آن  از  استفاده  و  زبان  آن  از  بقايايي  هنوز  اما  يافته اند؛ 

مانده است، كه همان نام آواها را تشكيل مي دهند.
پديدة  يعني   ،(Object) شيء  ميان   (Husserl) «هوسرل 
نشانه،  يا  كلمات  ارائة  نحوة  يعني  معنا،  و  مصداق،  يا  غيركلامي 
تفاوت و تمايزي قائل مي شود. شيء يا مصداق، در خارج از كلمه 
قرار دارد و كلمه به آن رجوع مي كند؛ اما معنا در درون خود نشانه 
يا كلمه قرار دارد» (نفيسي: 36). بنابراين «مصداق به رابطة ميان 
عناصر زباني، نظير واژه، جمله و غيره - از يك  سو - و تجربيات 
غيرزباني جهان خارج - از سوي ديگر- مي پردازد. مفهوم، به نظام 
وجود   - واژه ها  معمولاً   - زباني  عناصر  ميان  كه  روابطي  پيچيدة 
دارد، مربوط مي شود و دربرگيرندة روابط دروني زبان است» (پالمر، 
1366: 60). پس در واقع، معنا عبارت است از رابطة ما با جهان  زبان،كهبهنقش ارتباطي كه برخلاف شعري آن است، زبان، نقش يكي از نقش هاي 

يكي از نقش هاي زبان، نقش شعري آن 
است، كه برخلاف نقش ارتباطي زبان، كه به 
مدلولي خارج از زبان ارجاع مي دهد، متوجّه 
خودِ نشانه و ارزش دروني خودِ واژه است. 
در اينجا، زبان به سوي يك شيء يا مصداق 
بيروني هدف گيري نشده است؛ بلكه خود 
پيام به  طور مستقل ارزش دارد. زبان شعري، 
زباني است كه اطلاعات نمي دهد و دلالت هاي 
آن از گونه اي ديگر است
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خارج؛ به عبارت ديگر، تجربة ما را از جهان خارج منعكس مي سازد. 
رابطة  همان  صورت  است؛  معنا  و  صورت  داراي  زباني  قطعة  هر 
واژه  خود  در  معنا  اين  آن،  بيروني  رابطة  معنا  و  است  زبان  دروني 
نهفته است كه در همنشيني با واژه هاي ديگر پرده از رخ برمي دارد.

علامه طباطبايي مي گويند: «اختلاف احساسات دروني مانند 
مهر و كينه و دوستي و دشمني و انفعال و شفقت و تملق و شهوت 
به وجود  غيرقابل انكار  اختلافاتي  صدا  شكل  در  آنها  غير  و  جنسي 
مي آورد و به اين وسيله صداها تنوع پيدا كرده و كم و بيش تميز 
گذاشته  فراتر  گام  يك  مستمع  مرحله  اين  در  و  مي پذيرند  تعدد  و 
و با صداهاي مختلف به مقاصد نسبتاً گوناگوني استدلال كرده و 
به چيزهاي غايب از حواس پي مي برد ولي باز چنانكه روشن است 
دلالت صدا بر مقصود، عقلي و طبيعي است و در اين حال ذهن 
مستمع و خاصه انسان به رابطه ميان حادثه و صداي ويژة وي كم 
و بيش آشنا مي گردد و كم كم حوادث را با صداهاي ملازم وجود 
تميز  همديگر  از  تهجّي  حروف  نتيجه  در  و  مي نمايد  حكايت  آنها 
مقدار  مي بينيم  كه  چنان  مي شود.  پيدا  مركبه  كلمات  و  كرده  پيدا 
زياد و معتني بهي از كلمات در لغت هاي گوناگون حكايت اصواتي 
است كه در حوادث صدادار مقارن حادثه پيدا مي شوند و در اين باب 
استعمال اشاره با دست و سر و چشم و ساير اعضاء زياد مؤثر هستند 
بي توقف  كلمه  شنيدن  مجرّد  به  انسان  ديگر  احوال،  اين  مقارن  و 
به ياد حادثه مي افتد و دلالت عقلي و طبعي جاي خود را به دلالت 
لفظي مي دهد و انسان با پيدا كردن شعور به اين خاصه كار تكلمّ 
را يكسره مي نمايد تا كار به جايي مي رسد كه انسان هنگام سخن 
معني  متوجه  تنها  و  كرده  غفلت  الفاظ  از  شنيدن  سخن  يا  گفتن 
معني  يعني  مي شنود  يا  مي گويد  را  معني  گويي  چنانكه  مي شود 
زشتي  كه  اينجاست  از  و  گرديده  لفظ  خود  وي  عقيده  حسب  به 
و زيبايي، محبوبيت و منفوريت معني در لفظ تأثير كرده و گاهي 
مي شود كه صفتي از معنايي به لفظي و از لفظ به معناي ديگر و 
همچنين ... سرايت مي كند. اينجاست كه كار اعتبار تمام شده و به 
حسب اعتبار لفظ عين معني مي شود. ... در همه كلمات لفظ نمايندة 
معني گرديده و بلكه در ظرف اعتبار و محيط تفهيم و تفهم، خود 

معني مي گردد» (طباطبايي، 1350: 216- 215).
هرچند كه اين نظريه، حوادث بي صدا را نمي تواند توجيه كند 
و پاسخي براي نام گذاري اشيا – به ويژه بي صدا – ندارد و تمايز 
حروف تهجي و پيدايش كلمات مركب هنوز در آن روشن و مرتبط 
با بحث ايشان نيست، اما نكتة مهمي را در بردارد كه همان تبديل 
لفظ به معناست. لفظ، خودش معناست؛ چرا كه عواطف، خود را در 
لفظ نهان مي كنند و سراسر آن را به تصرف درمي آورند. از طرفي، 
لفظ در حالت ها و موقعيت هاي متفاوت و گوناگون به زبان مي آيد؛ 
پس اين لفظ كه به معنا تبديل شده، در موقعيت هاي ويژه به زبان 

مي آيد و از اين  رو، آن موقعيت ويژه، مصداق آن لفظ مي شود؛ يعني 
رابطة بيروني و جهان خارج. پس يكي از عوامل مهم در معنا دادن 
آن  در  لفظ  كه  وضعي  و  شرايط  يعني  است؛  موقعيت  همان  لفظ، 
در  تغييري  نيز  انسان  دروني  حالت  مي شود.  آورده  زبان  به  هنگام 
شكل تلفّظ لفظ ايجاد مي كند و معناي واژه يا لفظ را كامل مي سازد. 

بنابراين مي توان سه عامل را برشمرد:
الف. موقعيت  

ب. حالت دروني و ذهني  
پ. همنشين ها  

معناي  نيز  صوتي  ويژگي هاي  و  واژه  خود  اينها،  بر  علاوه 
مولانا  غزليات  در  نام آواها  و  صداها  مي افزايد.  را  ديگري  عاطفي 
همين نقش را بازي مي كنند؛ حتي به  گونه اي خود لفظ تبديل به 
گفتن،  شعر  مي گويد: «در  براهني  رضا  دكتر  مي شود.  خود  معناي 
نيز  و  شاعر  كودكي  دوران  سوي  به  دارد  وجود  بازگشت  نوعي 
و  پاك  و  شورانگيز  رقص  شعر،  انسان.  كودكي  دوران  سوي  به 
شعر،  طبيعت.  با  انسان  تنهايي  باغ هاي  ميان  در  است  پرتصويري 
نوعي به رقص برخاستن است در ميان اشياء به  وسيلة كلمات ...» 
(براهني، 1358: 15). ايشان غزلي از مولانا را به عنوان نمونه ذكر 

مي كنند كه چنين است:
عف  عف  عف همي زند اشتر من ز تف تفي

وع  وع  وع همي كند حاسدم از شلقلقي
وع  وع  وع چه گويدم طفلك مهد بسته را

دق  دق  دق همي رسد گوش مرا ز وق وقي
قو قو قوي بلبلان نعره همي زند مرا

قم  قم  قم شب غمان تا به صبوح ساقي اي
تن تن تن ز زهره ام پرده همي زند نوا

دف دف دف از اين طرب پرده درد ز رقرقي
گل گل گل شكفت و من بلبل بينوا شدم

غل غل غل همي زنم در چمنش ز وق وقي
جم جم جم ز جام  جم جمجمة مرا نوا

ني ني ني به دف زند كآتش عشق مطلقي
هي هي هي شب غمان مي بردم به  طور او
كف كف كف مرا مده در ظلم عشقشقي
دم دم دم همي دهد چون دهلم هواي او
خم خم خم كمند او مي كشدم كه عاشقي
دل دل دل ز زلف او ره نبرد به هند و چين
غم غم غم ظلام آن ره زندش كه عاشقي
هو هو هو همي رسد از سوي كبرياي حق
دل دل دل كه دل منه جانب اين مدَقتي
دو دو دو چو گوي شو در خم صولجان او
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مي مي مي رسد تو را جم جم جام حق حقي
حق حق حق همي زند فايض نور شمس دين

دق دق دق منه به خود حرف خرد كه دق دقي1
به هر حال، چنان كه پيش تر نيز اشاره كردم، نام آواها بازماندة 
همان شيوه هاي ابتدايي سخن گفتن انسان است كه پيش از تحوّل 
همچون  ابتدايي  بشر  شيوه،  آن  در  و  مي كرد  تكلمّ  بدان  زبان، 
حيوانات، با صداها عاطفه و دريافت خود را بروز مي داد و اين عملي 
است كه نوزادان انجام مي دهند. در واقع، مولانا بدين شيوه نوعي 
بازگشت به زبان نخستينة بشري را به نمايش مي گذارد كه بيانگر 
روح طبيعت گراي اوست؛ روحي كه همة چيزها، حتي زبان، را پاك 
و نخستينه مي خواهد؛ چرا كه دچار عواطفي مي شود كه با زبان رايج 
موريس  آنچه  برخلاف  درست  كرد؛  بيان  نمي توان  شكل گرفته  و 
انسان  اگر   ...» معتقدند  آنان  مي پندارند.  همكارانش  و  كونفورث 
كلماتش  فاقد  كه  دارد  چيزهايي  دربارة  انديشه اي  كه  برد  گمان 
هست، يا اينكه افكاري دارد كه با زبان نمي تواند بيان كند، خود را 
فريب داده است(10)». نگرشي مانند آنچه كونفورث مي گويد، اساساً 
انديشه ها و عواطفِ فراتر از زبان را نفي مي كند و به روان شناسي 
ذهن و زبان انسان توجه ندارد. بسيار اتفاق افتاده است كه كسي 
از شدّت شادي يا ترس يا اندوه و يا هر چيز ديگر، زبانش بند آمده 
آرام تر  و  تعديل تر  حس  آن  اينكه  مگر  بگويد،  نمي تواند  چيزي  و 
گردد تا بتواند در قالب زبان جاي بگيرد. گاهي اشك جاي كلام و 
زبان را مي گيرد و اين نتيجة شدّت يا گسترة حس و انديشة دروني 
اين  نمونه هاي  برتابد.  را  چيزي  نمي تواند  عمل  اين  جز  كه  است، 
رفتارها در كنش هاي انساني كم نيست؛ به ويژه وقتي وارد انديشه ها 
و احساس هاي متناقض نماي عرفاني مي شويم. از اين  روست كه 
مي آورند.  روي  شطحيات  بيخودي به  حال  در  عارفان،  بسياري از 

اين ادراكات چنان گسترده و پهناور و ژرف است كه در قلمرو زبانِ 
جاري نمي گنجد. اريك فروم به  درستي مي پرسد: «براي توصيف 
دست  از  را  خود  قدرت  كلمات  چشايي،  مثلاً  ساده،  احساس  يك 
مي دهند. آيا براي بيان تجربيات عاطفي احساسات دروني خود نيز 
عين القضات  (فروم، 1349: 13).  نيستيم؟»  روبه رو  وضع  همين  با 
عالم  مدركات   ...» مي گويد:  عرفاني  عميق  تجربه هاي  دربارة  نيز 
موضوع  الفاظي  را  آن  لابد  را،  همگنان  نبود  ظاهر  چون  ملكوت 
نبود، و چون كسي خواهد كه از آن خبر دهد، لابد او را از آن الفاظ 
 :1362 (همداني،  گفت»  ببايد  استعاره  طريق  به  لفظي  موضوع، 
286- 287). در واقع، در اين مرحله زبان به نماد تبديل مي شود 
تنها  نماد،  نمي مانند.  بركنار  نمادين  خصلت  از  نيز  صداها  حتي  و 
نيز  نمادين  صداهاي  تصويري،  نمادهاي  كنار  نيست. «در  تصوير 
نشانه هاي  آن،  به  كه  مي گذارد  جاي  بر  را  مختلفي  عاطفي  آثار 
اندام  طريق  از  شنيداري  نشانه هاي  و  نمادها  مي گويند.  شنيداري 
حسّ گوش و نظام شنوايي دريافت مي شوند. اين صداها با تجربيات 
توليد  را  ويژه   معاني اي  و  مي شوند  درآميخته  ذهن  پيشينه هاي  و 
مي كنند؛ به عنوان مثال، صداي جغد، فضاي ويراني و شوم را ايجاد 
مي كند؛ صداي كلاغ نشانة بديمني و بدخبري است؛ صداي توفان 
نشانة مرگ و نيستي و نابودي است؛ صداي تيك تاك ساعت نشان 
از گذر عمر و گذشت زمان را دارد؛ صداي خروس نشان از دميدن 
مي كند.  تداعي  را  شب  سيرسيرك ها  جيرجير  صداي  و  دارد  صبح 
آثار اين صداها و نشانه هاي تصويري و شنيداري، در روح و روان 
آدمي معناي مختلفي را خلق مي كند» (كريمي، 1380: 63). مولانا 
در غزلياتش به همين طريق، زبان را در حالت هاي گسترده و ژرف 
ابتدايي را  كودكانة بشر  شادمانگي  هنجارشكني مي كند و  عاطفي 
زنده مي سازد و مي خواهد حالت ها و معناهاي گوناگون را در روح 
و روان خلق كند. تمام نام آواهايي كه وي به كار مي برد، معناهاي 
يعني  مي آورند؛  دست  به   گفتيم،  كه  شيوه هايي  همان  به  را  خود 
با  واژه،  خود  صوتيِ  ويژگي هاي  طريق  از  ويژه،  موقعيتي  در  بايد 
حالت هاي دروني و ذهني خواننده رابطه برقرار كنند و در نهايت، در 
ساختار زباني وارد شوند تا به  وسيلة همنشين هايشان معنا به  دست 
آورند. اين حالتي است كه خود مولانا حس كرده و طي كرده است 
تا لفظي را به زبان آورد كه با حالت دروني او تطابق داشته باشد. 
ترديدي نيست كه مولانا در حالت بيخودي ناب و شور بي حساب، 
خود را و عاطفه و احساس و ادراك خود را در آن لفظ ها ريخته است 
تا فراتر از واژه هاي معمولي و رايج، خودش و ادراك و احساسش را 
بيان كند؛ احساسي كه ديگر نمي تواند در او بماند و محبوس شود؛ 
احساسي كه خودبه خود مي جوشد و بيرون مي ريزد و جلوي آن را 
نمي توان گرفت. اين جوشش و فيَضان روح و احساس مولاناست: 

تو مپندار كه من شعر به خود مي گويم

د دارد. بسياري از و ذاتي وجود دلالت طبيعي لفظ و معنا بود كه بين لاطون
افلاطون معتقد بود كه بين لفظ و معنا 
دلالت طبيعي و ذاتي وجود دارد. بسياري از 
صاحب نظران در قرون وسطا نيز همين عقيده 
را داشتند؛ اما امروزه، به ويژه با پژوهش هاي 
سوسور، اين انديشه ديگر جايگاهي ميان 
زبان شناسان ندارد. رابطة لفظ، كه صوت 
است، با معنا، بدون ترديد قراردادي است 
نه طبيعي. معنا همان تصور و مفهوم دروني 
و ذهني است كه با لفظ از طريق «تداعي» 
رابطه برقرار مي كند. پس البته مقصود از معنا، 
همان مصداق خارجي يا پديدة بيروني نيست
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تا كه هشيارم و بيدار، يكي دم نزنم
به بيت هاي زير توجه كنيد:

باد آمد و با بيد همي گويد هي هي 
(كليات  كي؟  تا  تو  رقص  اين  و  شورش  اين  و  جنبش  اين 

شمس، ج 7، ص144)
و  شاخ  در  باد  وزش  به  گونه اي  كه  هي»،  «هي  صداي 
برگ هاي بيد را تداعي مي كند، گويي نشانگر تلنگري است كه باد 
به بيد مي زند و تنبّهي ايجاد مي كند. تخيّل و حسّ دروني مولانا، باد 
را به سخن مي آورد و صداي آن را در شعر وارد مي كند و به تفسير 
دروني و عاطفي و تخيّلي صداي آن از ديدگاه روحي خود مي پردازد.

طرب جهاني، عجبِ قِراني
تو سماع جان را ترِلايلايي

بزني ز بالا، ترِلايلالا 
تو نه يك بلايي، تو دو صد بلايي (كليات شمس، ج7، ص4)
«ترِلايلا» صداي طرب و شادي هنگام رقص است. مولانا به 
جاي «نواي موسيقي»، اين نام آوا را نشانده است. اصطلاح نوا يا آوا 
يا موسيقي، يا هر چيز ديگر، نمي تواند حالت طرب را تصوير كند. 
مولانا در واقع اين صدا را به واژة معني دار تبديل كرده و صدايي 
نمادين ساخته است و به عبارت بهتر، صدا را تصوير كرده است. 
اين تصوير صدا، عمق نفوذ تخيّل مولانا در ذات پديده ها و اشياء را 

نشان مي دهد؛ چنان كه در غزل ديگر نيز مي گويد:
مرد سخن را چه خبر از خمشي همچو شكر؟ 

خشك چه داند چه بود تَر؟ لللا تَر لللا (كليات شمس، ج 1، 
ص31)

«لللا» بلافاصله پس از واژة «تَر»، ناخودآگاه به ذهن و زبان 
مولانا مي آيد و شور و شوق درون او را برملا مي سازد؛ حال آنكه 
برخي  است  ممكن  ندارد.  بيت  با  مستقيمي  ارتباط  هيچ  صدا  اين 
معتقد باشند كه فقط براي پر كردن وزن و مصراع آمده است؛ اما 
مولانا چنين تكلفّي را هرگز به خرج نمي دهد. اين صداي شادمانگي 
درون روح و روان مولاناست كه خود را آينه مي  داند، نه مرد مقالات؛ 
جوشش  جنبش و  درونش بسيار  خاموش است؛ اما در  آينه اي كه 

مي گذرد و منعكس مي شود؛ چنان كه در بيت بعدي مي گويد:
آينه ام آينه ام، مرد مقالات نه ام

ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما
و آشكار مي سازد كه از طريق گوش و به  وسيلة صدا، حال 
خود را آشكار مي كند. در واقع، «لللا» همان حالت درون مولاناست 
و صداي روح و دل او، و تقريباً بدين معنا كه «من از خموشي خود 

شادم». در بيت ديگر:
من چنگ توام، بر هر رگ من

تو زخمه  زني، من تن تننم (كليات شمس، ج 4، ص74)
«من تن تننم» جمله اي است كه با صدا هنجارشكني شده 
يك  اين  است.  شده  ساختارشكني  مي پسنديد،  بهتر  اگر  يا  است؛ 
جملة اسميه است. به جاي «تن تنن» مي توان يك اسم يا صفت 
گذاشت. بنابراين، «تن تنن» مي تواند جزو هريك از اين طبقه هاي 
دستوري باشد و در رابطة جانشيني قرار بگيرد. اين صداي نمادين 
مي تواند به جاي شاد، سرمست، خوشحال، اثرپذير، تسليم، متعلقّ 
به تو، چنگ، صدادهنده و ... آمده باشد. همين حالت مبهم، نشاط 

ناشناختة روان مولانا را پديدار مي سازد.
خانة دل باز كبوتر گرفت
مشغله و بقو بقو درگرفت

غلغل مستان چو به گردون رسيد
كركس زرين فلك پر گرفت (كليات شمس، ج 1، ص299)

«بقوبقو» صداي كبوتران است. مولانا به جاي اينكه بگويد 
مي كند  تصوير  را  محيط  صوتي  فضاي  مي آيد»  كبوتران  «صداي 
تا در ذهن خواننده بپيچد؛ چنان كه در ذهن و درون خودِ مولانا 
اين صداها پيچيده است. اين تصويري صوتي از تجمّع عاشقان و 

همهمه و هياهوي آنان است.
جاي  به  و  مي آورد  مستقيماً  را  عروضي  اركان  مولانا  گاهي 
بيان  آنها  به  وسيلة  را  خود  انديشة  يا  دروني  طرب  جمله،  و  كلمه 

مي كند:
مستفعلن مستفعلن، اكنون شكر پنهان كنم

كز غيب جوقي طوطيان آورده اندم غارتي (كليات شمس، ج 
5، ص194)

اين ركن ها در اينجا به عنوان صدا به  كار برده شده اند و به  
كردودرزبان، بدان تكلّم كه پيش از تحوّل گفتن انسان است ابتدايي سخن همان شيوه هاي نام آواها بازماندة  م

نام آواها بازماندة همان شيوه هاي ابتدايي 
سخن گفتن انسان است كه پيش از تحوّل 
زبان، بدان تكلّم مي كرد و در آن شيوه، بشر 
ابتدايي همچون حيوانات، با صداها عاطفه و 
دريافت خود را بروز مي داد و اين عملي است 
كه نوزادان انجام مي دهند. در واقع، مولانا 
بدين شيوه نوعي بازگشت به زبان نخستينة 
بشري را به نمايش مي گذارد كه بيانگر روح 
طبيعت گراي اوست؛ روحي كه همة چيزها، 
حتي زبان، را پاك و نخستينه مي خواهد
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گونه اي دلالت بر خاموشي مي كنند؛ خاموشي اي كه خود، صداست؛ 
را  آن  و  افتاده  كلام  روي  بر  كه  است  پرده اي  «مستفعلن»  گويا 

پوشانده است؛ چنان كه در غزلي ديگر مي گويد:
تو سخن گفتن بي لب، هله خو كن چو ترازو

ج  شمس،  (كليات  آيد  گذر  دنيا  ز  چو  دندان  و  لب  نماند  كه 
2، ص128)

به  نسبت  و  خود  بين  افكار،  نيز  و  «اصوات  مي گويد:  شلي 
آنچه خود نمودار آنند، پيوندهايي دارند و همواره معلوم شده است 
مرتبط  افكار  پيوندهاي  نظم  درك  با  پيوندها،  آن  نظم  درك  كه 
است. بنابراين زبان شاعران هميشه نوعي تكرار يكسان و هماهنگ 
اصوات را ايجاب كرده است كه بدون آن، شعر شعر نيست» (ديچز، 
1366: 189). اين عملي است كه مولانا شايد بيش از ديگران انجام 
داده و بين اصوات و افكار و احساسات پيوندي عميق ايجاد كرده 
است. وي تجربيات دروني و احساسات و افكار را به شكل پديده اي 
حسي (صوت) در دنياي خارج بيان مي كند. اين كلام را با منطق 
چون  عواملي  تسلط  تحت  زيرا  سنجيد؛  نمي توان  روزمره  و  عادي 
بيان  براي  گوينده،  است.  معاني  تداعي  و  احساسات  شدت  درجة 
يك جمله، عملاً پيام خود يا آنچه را كه قصد انتقال آن را دارد، 
چه انديشه يا تصوّر يا خواسته يا عاطفه، در قالب آن ساخت هاي 
صورت هاي  سپس  مي دارد.  مجاز  زبان  دستور  كه  مي ريزد  معنايي 
و  مي شود  برگزيده  معنايي  ساخت  اين  با  مناسب  واجي  و  نحوي 
مي آيد.  پديد  صوت  طريق  از  كلام  آوايي،  طرح  اساس  بر  آنگاه 
نحوي  ساخت هاي  در  نمي توانند  كه  شديدي  عواطف  و  حالات 
قالب گيري شوند، يا به عبارت ديگر، نمي توانند به زبان درآيند، غالباً 
اين ساخت ها را مي شكنند و پيام را به اصواتي تبديل مي كنند كه 
خارج از حوزه هاي دستوري زبان است و هرگاه واژگاني براي آنها 
يافت نشود، همان اصوات نقش واژگان يا جمله را بازي مي كنند 
و تصويري صوتي از عاطفه و احساس ارائه مي دهند و خواننده يا 
شنونده را عملاً وارد حوزة آن عاطفه مي سازند تا در صورت استعداد 

و آمادگي، مستقيماً به تجربة عاطفي دست يابد.
و  مي آورد  رقص  به  را  اصوات  شيوه  بدين  مولانا  واقع،  در 
با  مولانا  غزل  كه  است  بدين  ترتيب  و  مي كشاند  افشاني  به دست 
براي  ابزاري  هيچ  گاهي  گويا  و  مي يابد  تنگاتنگ  پيوند  موسيقي 
موسيقي  جهاني  زبان  جز  ادراكش،  و  عاطفه  جوشش  و  فيضان 

كفايت نمي كند.
سر نهم آنجا كه سرم مست شد
گوش نهم سوي تنن  تن تنن
نكته مگو، هيچ به راهم مكن

راه من اين است، تو راهم مزن (كليات شمس، ج 4، ص293)

بدين ترتيب مولانا در حالات شديد خود، زبان موسيقي را به 
 كار مي گيرد و دست به دامن مطرب نيز مي شود تا حال او را به 

زبان موسيقي بگويد: 
مطربا، بهر خدا تو غير شمس الدين مگو

بر تن و جان وصف او بنواز، تن تن تن تنن (كليّات شمس، 
ج 4، ص217)

پي نوشت 
مرحوم  چاپ  شمس،  كليات  در  را  غزل  اين  من  البته   .1
فروزانفر نيافتم؛ گويا از غزل هايي است كه به تقليد از شيوة مولانا 

سروده شده است و از خود وي نيست؛ احتمالاً منسوب بدوست.
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